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گفت‌و‌گو با نویسنده‌ای که کتاب تاریخی‌اش درباره بهائیت 
برنده جایزه ادبی جلال آل‌احمد سال 1401 شد

بهائیت زاییده
یهود است! 

از دهه 70 
شمسی 

یک تعداد 
بهائیانی که با 
وقوع انقلاب 
از ایران رفته 

بودند، دوباره 
به ایران 

برمی‌گردند. 
برگشت اینها 
لزوماً به این 

معنا نیست 
که بیایند 

مستقر شوند 
بلکه برای 
بیزینس و 
و تجارت و 
راه‌اندازی 

شرکت و 
ان‌جی‌او 

و کسب و 
کارهای نوین 

و امثالهم 
به ایران 

برمی‌گردند

بهایی‌ها در 
دهه 90 تغییر 

فاز دادند. 
برخلاف دهه 

80 که طبق 
دستورهای 

سازمانی باید 
هر اتفاقی را 

که می‌افتاد، 
علاوه بر 

گزارش 
کردن، 

رسانه‌ای هم 
می‌کردند 

و پاسخ 
می‌دادند، 
الان دیگر 

این طور 
نیست

بهائیت 
یک پدیده 

معطوف به 
ایران نیست. 

یک پدیده 
جهانی است 

و در 180 
کشور شعبه 

دارد.
یک خطای 

شناختی 
دیگر این 
است که 

بهائیت را 
مستقل از 
یهود مورد 
مطالعه و 

بررسی قرار 
می‌دهند در 

حالی که این 
موضوع اصلاً 

مستقل از 
یهود نیست. 

الا بهائیت 
زاییده یهود 

است

 از اینجا شروع کنیم که اصولاً 
پرداختن به موضوع بهائیت چه 

ضرورتی داشت که سراغش رفتید؟ 
 خوشـــحالم و تشـــکر می‌کنـــم از اینکه 
یـــک اهـــل نظـــر و صاحـــب فـــن، کار را 
پســـندیده اســـت. بـــه هـــر حال شـــما 
خودتان هم نویســـنده هســـتید. وقتی 
کار در حوزه تخصصی پذیرفته می‌شود، 
لذت آن مضاعف اســـت. در پاســـخ به 
ســـؤال‌تان باید عـــرض کنم کـــه تاریخ 
برای تاریخ برای مـــن خیلی معنا ندارد؛ 
تاریخ یک ابزار اســـت بـــرای فهمیدن. 
به‌عنـــوان کســـی که علوم سیاســـی کار 
می‌کنـــم، تأکید دارم کســـی کـــه علوم 
سیاســـی می‌خواند اگر فلســـفه و تاریخ 
ندانـــد حتی نگاهش نســـبت بـــه علم 

سیاســـت هم درســـت نیست.
از زمانی که کار را شـــروع کردم 10 ســـال 
می‌گـــذرد. اول اینکه بـــرای من بهائیت 
مهـــم نبـــود. مســـأله و پـــروژه اصلـــی و 
ذهنـــی خـــودم در علـــم سیاســـت در 
ایران مســـأله »دین و سیاســـت« است. 
من برخـــاف آنچه که ادعا می‌شـــود در 
عصر سکولاریســـم و... دین و سیاســـت 
جدای از هم بررســـی شـــوند، معتقد به 
این گزاره نیســـتم. همین الان یک نماد 
بسیار روشـــنش اســـرائیل، انگلیس و 
امریکاست. هیچ وقت دین از معادلات 
سیاست در این کشـــورها حذف نشده 
اســـت. نوع روابـــط و ارتباطـــات تغییر 
کـــرده امـــا اصـــاً نمی‌توانیم دیـــن را از 
معـــادلات سیاســـی حذف کنیـــم. دین 
همچنان وجـــود دارد. عنصر بشـــر یک 
عنصر دینی اســـت، جامعـــه هم همین 

طور اســـت.
روی همیـــن حســـاب یـــک بخشـــی از 
هـــم  مـــا  عـــی  جتما ا ی  جنبش‌هـــا
جنبش‌هـــای فرقـــه‌ای هســـتند. مـــن 
معتقـــدم فرقه‌هـــای مختلـــف را باید از 
مطالعات کلاسیک خودش بیرون آورد 
و براســـاس نگاه جدید بـــه آن رو کنیم. 
خـــودم هـــم می‌خواســـتم روی فرقه‌ها 
کار کنـــم. دلیلش هـــم شـــاید این بود 
کـــه یکـــی از فعال‌تریـــن فرقه‌هایی که 
معـــروف بوده و در تاریـــخ معاصر نقش 
ایفا کرده اســـت، بهائیت بود. تقریباً از 
ســـال 92 من ایـــن کار را شـــروع کردم و 
الان نزدیک به 10 ســـال می‌گذرد. نگاهم 
هـــم اول در مورد بابیـــت و بهائیت این 
نبـــوده و به مـــرور زمـــان تغییـــر کرده. 
مـــا باید وارد یـــک فاز جدیـــدی از حوزه 
مطالعـــات بهائیت بشـــویم. مطالعات 
امـــروز بـــه خواننـــده مـــا در جامعه این 
طور القـــا می‌کند که مثـــاً بهائیت یک 
پدیده تاریخـــی مربوط به زمـــان قاجار 
و پهلـــوی اســـت و دیگر تمام شـــده در 

حالی کـــه این طوری نیســـت. 
 یعنی الان هم حضور دارند؟

 ببینیـــد انقلاب که می‌شـــود ســـازمان 
یعنـــی ســـاختار اداری و نظـــم اداری 
بهائیـــت در ایـــران ضربـــه می‌خـــورد و 
عصـــر طلایی پهلـــوی بـــرای بهائیت به 
پایـــان می‌رســـد. در ادامه هـــم منافع و 
منابع قدرت اقتصادی و سیاسی‌شـــان 
به میزان بســـیار زیادی از دست می‌رود 

محمدصادق علیزاده
خبرنگار

گفت‌وگو

همیـــن اول کار و در جایـــگاه مصاحبه‌کننـــده و تنظیم‌کننـــده ایـــن مصاحبه ایـــن را بگویم که مقصـــودم از واژه یهـــود که در 
تیتـــر آمده، اصلاً و بـــه هیچ وجه یهـــود در جایگاه یکی از ادیان ابراهیمی و الهی نیســـت. مقصود پروژه یهود سیاســـی اســـت 
کـــه امـــروز در قالب تفکر صهیونیســـم مدعـــای دفـــاع از یهودیـــت را دارد. دو دیگـــر آنکه در جایـــگاه یک روزنامه‌نـــگار حوزه 
کتـــاب مدت‌هـــا بود که کتاب »ســـازمان سیاســـی بهائیت« را در نوبت خواندن گذاشـــته بـــودم. نه به ســـبب اینکه محقق یا 
علاقه‌منـــد بهائیت هســـتم. نه! صرفاً به ســـبب اینکه در مقام یـــک روزنامه‌نگار حوزه کتـــاب، خواندن برنـــده جایزه جلال را 
بـــر خـــود وظیفه و تکلیف می‌دانـــم. کتاب تمام شـــد اما پرونده بهائیـــت تازه برایم باز شـــده بخصوص که مـــوازی با خواندن 
این کتاب، به تماشـــای فصل دوم ســـریال »ســـرزمین مادری« هم نشســـته بودم و بخش‌هایی از آن اشـــارات مســـتقیمی به 
این مســـأله داشـــت. همین هم باعث شـــد که بعـــد از خواندن کتـــاب، گفت‌و‌گو با نویســـنده و مؤلف را هم داخل فهرســـت 
کارها بگذاریم. دکتر حمیدرضا اســـماعیلی دانش‌آموخته رشـــته علوم سیاســـی و استاد دانشـــگاه آزاد اسلامی است. در یکی 
از روزهای ســـرد زمســـتانی او را در مؤسســـه مطالعات و پژوهش‌های سیاســـی ملاقات کردیم. آنچه در ادامه می‌آید، مشروح 

گفت‌و‌گو با نویســـنده و مؤلف کتاب »ســـازمان سیاســـی بهائیت« است؛
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و به قول خودشـــان بحرانی کـــه از ابتدا 
برایشـــان بی‌ســـابقه بود، رخ می‌دهد. 
بعـــدش اینها چه می‌شـــوند؟ جمعیتی 
که فـــرض بگیریـــد 100 هـــزار نفـــر بود - 
ممکن اســـت یک مقـــدار بـــالا و پایین 
باشـــد ولی عمده همین اســـت- حدود 
نیمی از ایـــن جمعیت با انقلاب از ایران 
می‌روند. کجا؟ کانادا، امریکای شمالی، 
اروپـــا، اســـترالیا و بعضی از کشـــورهای 

. یگر د
ایـــن جمعیت)بهائیان خـــارج از ایران( 
بنا به دســـتور ســـازمانی از دهـــه 70، 80 
مکلـــف می‌شـــود کمـــک حال کســـانی 
باشـــد کـــه در ایـــران زندگـــی می‌کنند. 
یعنـــی بهائیـــان ایرانـــی خارج از کشـــور 
طبـــق دســـتور مرکـــز جهانـــی بهائیت 
بایـــد در تحقـــق برنامه‌هـــای ســـازمانی 
بهائیـــان در ایـــران کمک کننـــد. به هر 
حـــال مهاجـــرت و رفت و آمـــد اینها که 
عمومـــاً هـــم مشـــکل خاص سیاســـی 
ندارند، آزاد است. در همین راستاست 
کـــه بســـیاری از شـــرکت‌های مختلفی 
کـــه اینها در کشـــورهای مختلف جهان 
راه‌انـــدازی کردند، وارد ایران می‌شـــوند 
و در ایـــران شـــعبه می‌زننـــد. اینهـــا بـــا 
همدیگر همـــکاری دارند و کار می‌کنند.
در همیـــن راستاســـت کـــه از دهـــه 70 
شمســـی یک تعـــداد از اینها دوبـــاره به 
ایران برمی‌گردند. البته برگشـــت اینها 
لزومـــاً بـــه این معنا نیســـت کـــه بیایند 
مســـتقر شـــوند بلکه بـــرای بیزینس و 
تجـــارت و راه‌اندازی شـــرکت و ان‌جی‌او 
و کســـب و کارهـــای نویـــن و امثالهم به 
ایران برمی‌گردند. عمومـــاً هم در حوزه 
اقتصـــاد وارد می شـــوند تـــا ابلاغیه‌ها و 
دســـتورهای ســـازمان‌های خودشان را 
انجام دهنـــد. این مقطـــع نقطه عطف 
سیاســـتگذاری‌های جدیـــد ســـازمان 
جهانی بهائیت بعـــد از انقلاب در ایران 
اســـت که تقریباً از نیمه دهه 70 شروع 
می‌شـــود. قصـــه این طـــوری ترســـناک 

. ست ا
 نوع پژوهش‌های گذشـــته بـــا موضوع 
بهائیـــت به جایی رســـیده کـــه جامعه 
مـــا را کـــه اتفاقـــاً یـــک جامعـــه هـــدف 
هـــم هســـت، دچـــار یـــک نـــوع حالت 
بی‌تفاوتی نســـبت به اینها کرده است. 
جامعه سِر شـــده انگار که مثلاً بهائیت 
چیزی نیســـت. چند خطای شـــناختی 
هـــم در همین بســـتر وجـــود دارد. یکی 
اینکه بـــا وقوع انقـــاب بهائیـــت نابود 
شد. بله! ســـازمان بهائیت ضربه خورد 
اما با توضیحی که دادم مشـــخص شده 
که آمده و خودش را ترمیم کرده است. 
چرا این باور اشـــتباه وجـــود دارد؟ چون 
این باور ریشـــه در یک باور اشتباه دیگر 
دارد کـــه بهائیـــت یـــک پدیـــده ایرانی، 
محلـــی و معطـــوف بـــه ایران اســـت در 
حالی کـــه بهائیت یـــک پدیده معطوف 
به ایـــران نیســـت. یک پدیـــده جهانی 

اســـت و در 180 کشور شـــعبه دارد.
یک خطای شـــناختی دیگر این اســـت 
کـــه بهائیـــت را مســـتقل از یهـــود مورد 
مطالعـــه و بررســـی قـــرار می‌دهنـــد در 
حالی کـــه ایـــن موضوع اصلاً مســـتقل 

از یهـــود نیســـت. بهائیت زاییـــده یهود 
اســـت. نکته دیگر این اســـت که اصرار 
دارنـــد بگوینـــد فرقـــه اســـت در حالی 
که خیلی روشـــن اســـت. هـــم رهبران 
قدیـــم هم جدیـــد به بهائیت ســـازمان 
می‌گوینـــد. مـــن الان مدتـــی اســـت 
کـــه کارهـــای یکـــی از لیدرهـــای اینها را 
می‌خوانـــم. اصـــاً تأکیـــدش اســـت، 
مـــا ســـازمان هســـتیم. اینهایـــی که در 
بیت‌العدل هســـتند هم همیـــن ادعا را 
دارند. کســـی که سازمان کار کرده باشد 
می‌دانـــد ایـــن ســـازمان به چـــه نحوی 

می‌کند. عمـــل 
نتیجـــه شـــکل گرفتـــن ایـــن خطـــای 
شـــناختی همان سِـــر شدن اســـت. ما 
نمی‌توانیـــم بهائیت را پدیده مســـتقلی 
در نظر بگیریم. اینها وابســـته به جریان 
گلوبالیســـت هســـتند. اگر بخواهم این 
لحظـــه را در قرن نوزدهـــم نقطه‌گذاری 
کنم، می‌شـــود 11 ســـپتامبر 1893. چه 
اتفاقـــی می‌افتـــد؟ 11 ســـپتامبر 1893 
یک همایـــش بین‌المللی در شـــیکاگو 
پارلمـــان  نـــام  بـــه  برگـــزار می‌شـــود 
جهانـــی ادیـــان. بهـــاء‌الله حـــدود یک 
ســـال قبل از این ماجرا فـــوت کرده. آن 
جریانـــی کـــه همایش جهانی شـــیکاگو 
حوزه‌هـــای  در  می‌کنـــد،  برگـــزار  را 
مختلـــف تکنولـــوژی چنـــد هـــزار نفـــر 
تاجـــر و... می‌آیند مســـتقر می‌شـــوند 
تا دســـتاوردهای ایالات متحده را در دل 
پارلمان جهانی ادیـــان بعد از چهار صد 
ســـال در حـــوزه تکنولـــوژی و حوزه‌های 

مختلـــف ببینند.
ایـــن همایـــش را چـــه کســـی برگـــزار 
می‌کنـــد؟ جریان‌هـــای یهـــودی. هدف 
چیست؟ ایجاد حکومت واحد جهانی، 
می‌خواهـــد حکومـــت واحـــد جهانی را 
ایجاد کنـــد، پس نیاز به زبان مشـــترک 
دارد و بـــه همیـــن دلیل هـــم روی زبان 
اســـپرانتو تأکید دارد. دین واحد جهانی 
را باید گســـترش بدهند، گس پارلمان 
جهانـــی ادیان روی آن صحبت می‌کنند 
و 16 روز طـــول می‌کشـــد و نظریه‌هـــای 
مختلفـــی ارائـــه می‌شـــود کـــه باید چه 
کـــرد. آیـــا باید مســـیحیت را گســـترش 
داد یـــا یک ســـری مؤلفه‌های مشـــترک 
را در نظـــر گرفت؟! در طـــول این 16 روز 
بحث‌های مختلفی آنجا ارائه می‌شـــود. 

ویترین سیاسی این کنفرانس که 
بوده؟ انگلیس یا امریکا؟

 جفت‌شان. ما در سطح تحلیل چنین 
مباحثـــی نبایـــد دولـــت محـــور بحـــث 
کنیم. همان طـــور که در ایالات متحده 
کســـانی که قـــدرت اصلی را به دســـت 
آوردنـــد کســـانی بودنـــد که یک ریشـــه 
بریتانیایی داشتند اما در این موضوع از 
بریتانیایی مهم‌تر، یهودی بودن است. 
این همایش را هم شـــبکه جهانی یهود 
و یهـــود بین‌الملـــل برگـــزار می‌کنـــد و 
آن را می‌چرخانـــد. در همیـــن همایش 
شـــیکاگو و پارلمان جهانـــی ادیان چهار 
جریـــان اصلـــی وجـــود دارنـــد؛ یکـــی 
انجمن یهودیان شـــیکاگو به نمایندگی 
از انجمـــن یهودیـــان. دو فراماســـونرها 
بویـــژه فراماســـون‌های ســـویدنبرگی، 
ســـوم هیأت‌های میسیونری پروتستان 
و چهارم هم تئوســـوفی‌ها کـــه آنها هم 

یک نحله‌ای از فراماســـونها هســـتند.
ایـــن چهـــار جریـــان بیشـــترین نقش 
را در ایـــن همایـــش داشـــتند. جالـــب 
اســـت کـــه همین‌هـــا هـــم مؤسســـان 
بهائیـــت هســـتند. عین ایـــن می‌ماند 
کـــه شـــما مـــواد خـــام اولیـــه را بیاورید 
و وارد یـــک کارخانـــه تولیـــدی کنیـــد و 
تولیـــد را در آن کارخانه صـــورت دهید. 
شـــما که نمی‌رویـــد از مواد خـــام اولیه 
شـــروع کنیـــد. در ایـــن مرحله اســـت 
که یـــک برنـــد تولید می‌شـــود. بهائیت 

برندی اســـت که در شیکاگو تولید شد. 
اولین ســـازمان بهائیت هم در شیکاگو 
تأسیس شـــد. جالب است که آن زمان 
در زبان عربی بـــه لُژ می‌گفتند محفل. 
بـــرای  کـــه  محفل‌ســـازی‌هایی  ایـــن 
تشـــکیلات بهائیت در نظر گرفته شـــد، 
همان لژهایی بود که در فراماســـون‌ها 
وجـــود داشـــت؛ فراماســـون‌هایی کـــه 
آمدنـــد و بهائیت را ایجـــاد کردند، مدل 
ذهنی‌شـــان همـــان تجربه‌هایـــی بـــود 
کـــه در لژهای فراماســـونری داشـــتند. 
اینجـــا  را  آن ســـاختارهای ســـازمانی 
هـــم آوردنـــد. عمده‌شـــان هـــم یهودی 

 . هستند
 حلقه واسط بین این حلقه نخبگانی 
یهود و بهائیت چه کسی بوده است؟

 آفرین ســـؤال بســـیار خوبی بـــود. یک 
کشـــیش مســـیحی پروتســـتان به نام 
هنـــری جســـاب 53 ســـاله در منطقـــه 
شامات)سوریه و لبنان( زندگی می کرد. 
زمانـــی کـــه قـــرار بـــود اولین ســـفارت 
ایالات متحده در ایران تأســـیس شود، 
پیشـــنهاد ســـفیری را بـــه او دادنـــد که 
بـــرو آنجـــا. پاســـخ داد کـــه نمی‌خواهم 
همین‌جایی که هســـتم مهم‌تر اســـت. 
53 ســـال در منطقـــه شـــامات بـــود. 
مدرســـه بیـــروت کـــه امـــروز دانشـــگاه 
امریکایـــی بیـــروت نامیـــده می‌شـــود 
را همیـــن آقـــا تأســـیس کـــرده اســـت. 
این آقـــا حـــدود دوبار حداقـــل پیش از 
ایـــن ماجرا بـــا عبدالبها دیـــدار دارد. در 
همین همایش شـــیکاگو هم نامه‌ای از 
هنری جســـاب به نفـــع بهایی‌ها قرائت 

می‌شـــود.
یک مقدار راجع به داد و ستدی که 

اینها با یهودی‌های متأخر و مشخصاً 
بنیانگذاران اسرائیل داشتند، برایمان 
بگویید. در کتاب خیلی به این مسأله 

نپرداخته‌اید.
مســـأله مـــن در کتـــاب، رابطـــه یهـــود 
یـــا صهیونیســـم بـــا بهائیـــت نیســـت. 
بـــه خاطـــر همیـــن هـــم خیلـــی در آن 
حوزه ســـعی نکـــردم اطلاعـــات نویی را 
ارائه دهـــم. امـــا در همیـــن کلیات هم 
نکته‌های مهمی وجود دارد. تشـــکیلات 
بهائیـــت در اســـرائیل ذیـــل وزارت دین 
اســـرائیل فعالیت می‌کنـــد. این خیلی 
مســـأله مهمی اســـت. نکته دیگری که 
وجود دارد پیوستن تعداد زیادی یهودی 
بـــه بهائیـــت در ابتـــدای قرن گذشـــته 
اســـت. مثـــاً گفته می‌شـــد کـــه تعداد 
بهائیان در ایـــرانِ آن زمان حـــدود 4000 
نفر اســـت. از آن طرف به نقـــل از خود 
یهودی‌ها مـــا می‌خوانیم کـــه چند هزار 

یهـــودی در آن برهه بهایی شـــدند.
ایـــن نکتـــه مهـــم اســـت. یعنـــی کل 
بهایی‌هـــا در این مقطع 4 هـــزار نفرند، 
بعد یـــک چهره یهـــودی هـــم می‌گوید 
در این مقطـــع چند هزار یهودی، بهایی 
شـــدند. همین‌جـــا نکته‌هـــای خیلـــی 
نابی بـــه دســـت می‌آید. یکـــی‌اش این 
اســـت که فضـــای تبلیغی ســـنگینی که 
مدعی اســـت تعداد زیادی از زرتشتی‌ها 
بهایی شـــدند، چنان درســـت نیست. 
به‌جز چند اســـتثنا جمعیت زرتشتی‌ها 
اقبالـــی به این جریان نشـــان نـــداد. در 
کل جمعیـــت زیـــادی از زرتشـــتی‌های 
ایران بـــه بهائیـــت نگرویده‌اند. همین 
موضوع در مورد مســـیحیان هم صادق 
اســـت. اهل‌ســـنت ایران هم کـــه اصلاً 
بـــه ایـــن جریـــان نپیوســـتند. عمـــوم 
بهایی‌هـــا در آن زمان همـــان بابی‌های 
اولیـــه بودند به عـــاوه همین یهودیانی 
کـــه بهایـــی شـــدند. حالا ســـؤال پیش 
می‌آید چـــرا یهودی‌ها می‌آینـــد و بهایی 

. ند می‌شو
در برابـــر ایـــن واقعیـــت یـــک ادعایـــی 
مطرح شـــده که چـــون یهودیان تحت 
فشـــار بودنـــد، بهایی شـــدند. بـــه نظر 
من این ادعا نادرســـت اســـت. یهودیان 
اگـــر تحت فشـــار بودند چرا مســـلمان 
نشـــدند؟! اگر مســـلمان می‌شـــدند که 
وضع خیلی بهتـــری داشـــتند. در ثانی 
اینهـــا اگـــر یهـــودی می‌ماندنـــد یکی از 
ادیـــان ابراهیمی بودند که پیامبرشـــان 
هـــم حضـــرت موســـی اســـت و علمای 
شـــیعه هم این موضوع را قبـــول دارند؛ 
چـــرا بهایـــی شـــدند کـــه یـــک جریان 
انحرافـــی اســـت و همـــان موقـــع هـــم 
علمـــا و هـــم حکومـــت بـــا ایـــن فرقه 

مشـــکل داشـــتند و آن را بـــه رســـمیت 
نمی‌شـــناختند؟!

اصالت یهـــود از جانب علمـــا و مردم و 
حکومت زیر ســـؤال نبود ولـــی اصالت 
بهائیـــت همـــان موقـــع هم زیر ســـؤال 
بود. پـــس این ادعا که ایـــن جماعت از 
یهودیـــان برای کاهش فشـــار اجتماعی 
بهایی شـــدند، درســـت نیســـت. پس 
دلیـــل بهایـــی شـــدن ایـــن جماعـــت 
چیســـت؟ پاســـخ این اســـت که در پی 
تصمیم‌های گرفته شده در آن همایش 
بین‌المللی ادیـــان باید جریـــان بهایی 
تقویت می‌شـــد و بهتریـــن راه برای این 
کار این اســـت که این تعـــداد یهودی به 
آنها بپیوندنـــد. اگر آن جمعیت یهودی، 
بهایـــی نمی‌شـــدند اساســـاً جمعیتـــی 
در بهائیـــت نمی‌مانـــد. وقتی قرار شـــد 
در آن پارلمـــان جهانـــی ادیـــان بهائیت 
تقویت شـــود، یکی از راهکارهایش این 
بود که یـــک عده‌ای از یهودیـــان به این 

بپیوندند. 
الان کار ویژه بهائیت چیست؟

نگاه‌تان نسبت به تحولات امروز 
جهان چیست. 

سؤال‌تان خیلی کلی است.
چیزی کـــه در ادامـــه می‌خواهم بگویم 
هم سیاســـی اســـت هـــم فراسیاســـی 
هـــم اقتصـــادی هـــم فرهنگـــی و هـــم 
اجتماعی. مســـأله امروز بشـــر مســـأله 
گلوبالیست‌هاســـت. دقـــت کنیـــد که 

منظـــورم جهانی شـــدن نیســـت!  
گلوبالیسمی که جهانی شدن نیست 

یعنی چه؟
وقتی راجـــع به جهانی شـــدن صحبت 
می‌کنیم، ذهن‌مان ســـراغ یـــک فرایند 
و پروســـه می‌رود. در ادامـــه این فرایند، 

فاعل را فرامـــوش می‌کنیم.  
یعنی دارید از نوعی از جهانی شدن 

صحبت می‌کنید که پروژه یک جریان 
یا طبقه است و نه یک فرایند طبیعی 
خودجوشِ برخاسته از بطن جوامع؟

هم ایـــن و هـــم نوعی از جهانی شـــدن 
که دارد بـــا محوریت خـــود فاعل انجام 
می‌گیـــرد. یـــک موقـــع مـــا می‌گوییـــم 
پـــروژه اســـت بعـــد انگیزه‌ای هـــم برای 
نشـــان دادن فاعـــل نداریـــم. قاعدتـــاً 
وقتـــی می‌گوییم پـــروژه اســـت، باید در 
ادامـــه این را هم بگوییم چه کســـی این 
پروژه را طراحـــی و برنامه‌ریزی می‌کند.  

خب از دید شما فاعل کیست؟
ببینیـــد، امـــروز مـــا پذیرفته‌ایـــم کـــه 
کمیـــت  حا نـــی  جها ی  ن‌ها ما ز ســـا
کشـــورها را زیـــر ســـؤال می‌برنـــد. اینها 
در قالب همین ســـازمان‌ها و تشکل‌ها 
اســـناد بالادســـتی تنظیـــم می‌کنند که 
حکومت‌هـــا ملـــزم بـــه پیـــروی از آن 
باشند. این اســـناد و تصمیم‌ها در خود 
آن سرزمین و قلمرو تصویب نشده‌اند. 
ما خیلی ســـاده فکر می‌کنیـــم که مثلاً 
یک کمیســـیونی تشـــکیل شـــده و یک 
ســـند بالادســـتی را نوشـــته. الان شـــما 
ببینیـــد در دایرة‌المعارف‌هـــای امـــروز 
آنلایـــن جهـــان در مورد نئولیبرالیســـم 

چـــه چیزهایـــی گفته‌اند.
می‌گویند نئولیبرالیســـم کوچک شدن 
اقتدار دولت و افزایش بازیگران خارجی 
جوامع اســـت. خب ما با یـــک پدیده‌ای 
مواجهیم کـــه چند وجهی اســـت. یک 

وجهـــش می‌گویـــد حکمرانـــی خـــوب 
اســـت، یک بخشـــی می‌گوید حکمرانی 
جدید است، حکمرانی نوین است، این 
حکمرانی جهانی و نوین یک بخشـــش 
یعنـــی تضعیـــف حاکمیـــت، بـــا معنا و 
ایدئولوژی نئولیبرالیســـم هم ســـازگاری 
دارد، بعـــد خود ایـــن می‌گوید که جریان 
ســـرمایه‌داری دنیاســـت. ایـــن جریـــان 
ســـرمایه‌داری دنیا چه مشخصاتی دارد؟ 
اینهـــا کیســـتند؟ ویژگی مشترک‌شـــان 

چنـــد ملیتی بودن آنهاســـت.
زیـــاد  را  وتشـــیلد  ر خانـــدان  اســـم 
شـــنیده‌اید. تا حـــالا دیده‌ایـــد که وقتی 
ســـرمایه‌داران دنیا را لیســـت می‌کنند و 
معمولاً اســـم بیل گیتس و امثالهم هم 
در این لیســـت هست، اســـم روتشیلد 
هـــم باشـــد؟ اینها خدایـــان کـــوه الَُمپ 
هســـتند. خیلی بالاتر از این حرف‌هایند 
کـــه بیایند بـــا بیـــل گیتـــس و امثالهم 
مقایسه شـــوند. ســـرمایه و جریان‌های 
ســـرمایه در دنیـــا کارگزاران ایـــن جریان 

. هستند
جریان اصلی کـــه امـــروز در دنیا وجود 
دارد، جریان گلوبالیست‌هاســـت. امروز 
شما اگر بخواهید در مورد تحولات آینده 
جهان و فهمیدن ماهیـــت اتفاقاتی که 
امـــروز در جهـــان می‌افتـــد، دقیق‌تـــر 
صحبـــت کنیـــد، نمی‌توانید بـــدون در 
نظـــر گرفتـــن جریـــان گلوبالیســـت ها 
صحبـــت کنیـــد. در ایـــن نگاه ســـطح 
تحلیـــل نمی‌تواند دولت باشـــد. شـــما 
نمی‌توانیـــد براســـاس ســـازمان CIA و 
براســـاس MI6 صحبت کنید. مســـأله 
فراتـــر از اینها و ســـازمان‌های اطلاعاتی 
اســـت. ســـازمان‌های اطلاعاتـــی هـــم 
بخشـــی از ایـــن جریـــان گلوبالیســـتی 

. هستند
جریـــان ســـرمایه‌داری دنیا امـــروز فراتر 
از دولت‌هـــا رفتـــار می‌کنـــد. دولـــت 
دست‌نشـــانده هـــم به آن فکـــر می‌کند 
اما خیلـــی به دولت دست‌نشـــانده فکر 
نمی‌کنـــد، ســـازمان‌های بین‌المللـــی، 
ی  پلتفرم‌هـــا  ، نـــی جها ی  شـــبکه‌ها
جهانـــی، یـــک بحـــث این اســـت. تمام 
مســـائل بشـــری دارد جهانـــی مطـــرح 
مســـأله  می‌گویـــی  شـــما  می‌شـــود. 
غذا، غـــذا بحث محلـــی و ملی نـــدارد، 
ناسیونالیســـم را زیر ســـؤال می‌برد. من 
نمی‌خواهـــم به بحـــث گلوبالیســـت‌ها 
وارد شـــوم. مســـأله مـــن چیـــز دیگری 

   . ست ا
با این تفسیر، بهائیت کجای این 

پروژه است؟
ســـازمان جهانی بهائیت بخشـــی از این 
جریان گلوبالیست‌هاســـت کـــه در 180 

کشور شـــعبه دارد.  
با این نگاه دیگر بهائیت یک عقیده 

یا ایمان نیست. یک رویکرد سیاسی 
است.

بلـــه. در همین قرن بیســـت و یکم هم 
این دعواهـــا در خود مدیـــران و رهبران 
این ســـازمان شـــکل گرفت. دعوا شد و 
پیتر خان که یک چهره انگلیســـی است 
و از ایـــن طریق بالا آمـــده به بیت‌العدل 

رفـــت و چهره امنیتی هم هســـت.  
در این نگاه این شبکه توده‌ای 

بهایی‌ها که الان در ایران مانده، چه 
کارکردی برای این تشکیلات دارد؟

اینقـــدر هـــم کـــه خودشـــان مدعـــی 
هســـتند، سیســـتم بـــه اینها حســـاس 
نیســـت. خودشـــان می‌خواهند نشان 

دهنـــد که سیســـتم حســـاس اســـت. 
در حالـــی کـــه این نیســـت. مثلاً شـــما 
دقت کنید خودشـــان اســـامی بهایی‌ها 
را بیـــرون می‌دهنـــد. چرا اینها اســـامی 
را بیـــرون می‌دهند؟ جمهوری اســـامی 
که اســـامی بهائیان را بیـــرون نمی‌دهد. 
خودشـــان بـــه عنـــوان اینکـــه مدعـــای 
حقـــوق بشـــر دارنـــد و اینهـــا حق‌شـــان 
را  کار  ایـــن  امثالهـــم  و  ضایـــع شـــده 

می‌کننـــد. می‌دانیـــد بـــرای چـــه؟
برای اینکه شـــما را مشـــغول آن اسم‌ها 
کننـــد؛ فلانـــی را گرفتند، خانـــم فلان 
را گرفتند، آقای فلانی بازداشـــت شـــد. 
تمـــام اینهایـــی کـــه در موردشـــان خبر 
تولید شـــده، چه قـــدر و چنـــد نفرند؟! 
جمع‌شـــان را نـــگاه کنید، فـــرض کنید 
طرف هـــر حرکتی کـــه انجـــام می‌دهد 
یـــک خبـــر تولیـــد می‌شـــود برایـــش، 
همه‌اش در نهادها و سایت‌های حقوق 
بشری و رســـانه‌های متصل به آن. اصلاً 
ایـــن همـــه اســـم کـــه در ایـــن ســـال‌ها 
دیدیم کلاً چقدر اســـت؟ خیلی نیست. 
این برای این اســـت که شـــما فکر کنید 
بهائیـــت یعنی ایـــن، در صورتـــی که این 
نیســـت. بهائیـــت یک عقیده نیســـت.  

به کتاب برگردیم. متهم نشدید به 
اینکه درباره بهائیت روایت باب دل 

سیستم تولید کردید؟
جلـــوی خـــودم کســـی بـــه مـــن چیزی 
نگفته ولی ممکن اســـت گفته باشـــند 
هرچنـــد مـــن هـــم از این برچســـب‌ها 
نگرانـــی نـــدارم. هـــر کاری کنیـــد به هر 
حال هســـتند کســـانی که بخواهند این 

برچســـب‌ها را بزننـــد.  
در مورد حضور بهائیان در دستگاه 

پهلوی دوم توقع خودم برآورده نشد. 
تصور می‌کردم خیلی مفصل‌تر به این 

بخش بپردازید.
همین‌طور اســـت. من آخـــر این بخش 
چند موضوع پژوهشـــی پیشنهاد دادم. 
امیـــدوارم یـــک موقـــع فرصت شـــود و 
به‌طـــور مســـتقل مثـــاً روی موضـــوع 
کارگـــزاران بهایـــی دســـتگاه پهلـــوی کار 
شـــود. باید بیاییـــم و مســـتقل روی این 
موضوعـــات کار کنیـــم که اینهـــا مثلاً در 
حـــوزه وزارت کشـــاورزی چـــه اقداماتی 
کردند! خیلی مهم اســـت! در ســـازمان 
محیط زیســـت دســـت به چـــه کارهایی 
زدنـــد؟ در حوزه بانک یا ســـازمان برنامه 
و بودجـــه دنبـــال چـــه بودنـــد و چـــه 
کردنـــد. جالب اســـت بدانیـــد که یکی 
از محققـــان مـــا، زمان گذاشـــت و رفت 
اســـامی بهائیانی را کـــه در ارتش بودند، 
احصـــا و جمـــع‌آوری کـــرد. قبـــل از این 
گفته می‌شـــد تعداد بهائی‌هـــای ارتش 
ده، بیســـت یـــا نهایتـــاً ســـی نفر شـــود 
اما بیـــش از 1200 نام اســـتخراج شـــده. 
از درجـــه ارتشـــبد کـــه بالاتریـــن مقـــام 
اســـت شـــروع می‌شـــود تا فـــرض کنید 
گروهبان‌هـــا. ســـرباز‌ها کـــه اصـــاً توی 

این آمـــار نبودند.  
طبق برآورد شما الان چند نفر بهایی 

در ایران داریم؟
خودشان که خارج از کشـــور این طرف 
و آن طـــرف می‌رونـــد و آمـــارِ دویســـت 
و انـــدی هـــزار نفـــری می‌دهنـــد کـــه به 
نظرم یـــک اغراق اســـت. عـــرض کردم 
کـــه اول انقلاب حـــدود 50 هـــزار بهایی 
از ایـــران رفتند و 50 هزار نفرشـــان باقی 
مانـــد. به هر حال رشـــد جمعیت‌شـــان 
را هم در نظـــر بگیریم، من فکر می‌کنم 
می‌توانـــد جمعیت بیـــن 50 هـــزار تا 100 

هزار معقول باشـــد.  
سؤال آخر هم اینکه بازخوردی هم در 

این مدت داشته‌اید؟
ببینیـــد بهایی‌هـــا در دهـــه 90 تغییـــر 
فـــاز دادنـــد. برخلاف دهـــه 80 که طبق 
دســـتورهای ســـازمانی باید هر اتفاقی را 
کـــه می‌افتاد، عـــاوه بر گـــزارش کردن، 
پاســـخ  و  می‌کردنـــد  هـــم  رســـانه‌ای 
می‌دادنـــد، الان دیگر این طور نیســـت. 
امروز شـــیوه فعالیت‌هایشـــان متفاوت 
شده اســـت. قرار نیســـت پاسخ دهند. 
دوم اینکـــه اساســـاً حوزه تبلیغی‌شـــان 
متفاوت شده اســـت. الان در حوزه‌های 
شبکه‌ســـازی و بحث‌های دیگر هستند. 
لـــذا حتی‌المقـــدور در ایـــن ســـال‌ها 
واکنشی نشـــان ندادند این از آن طرف؛ 
ولی از این طرف و از ســـوی جریان‌های 
مختلفـــی کـــه در حـــوزه بهائیت‌پژوهی 
فعـــال بودند، خـــدا را شـــکر بازخوردها 
خـــوب بود. همه دوســـتانی کـــه در این 
حـــوزه کار کرده بودند، محبت داشـــتند 

و قوت قلبـــی بودند.

مرکز سازمان 
جهانی بهائیان 

که به بیت‌العدل 
اعظم معروف 

است و در 
حیفا واقع در 
سرزمین‌های 

اشغالی قرار دارد.

ســـماعیلی  ا رضـــا  حمید دکتـــر 
دانش‌آموخته رشـــته علوم سیاسی 
و استاد دانشگاه آزاد اسلامی است. 
در یکـــی از روزهای ســـرد زمســـتانی 
و  مطالعـــات  مؤسســـه  در  را  او 

پژوهش‌هـــای سیاســـی ملاقات 
کردیـــم. آنچـــه در ادامـــه می‌آید، 
مشـــروح گفت‌و‌گو با نویسنده و 
مؤلف کتاب »سازمان سیاسی 

بهائیت« اســـت.

ـــرش بـ

با شروع جنگ جهانی اول، عبدالبهاء رهبر بهایی‌ها با انگلیسی‌هایی که 
برای اشغال فلسطین راهی این منطقه شده بودند، همکاری و برای ارتش 

انگلیس آذوقه تأمین کرد. پس از پایان جنگ و به پیشنهاد مقامات 
انگلیسی، نشان و لقب عالی امپراطوری به عبدالبهاء اهدا شد.


